
  متدولوژي علوم
ولي پس از خدشه وارد شدن بـه تقابـل ايـن دو مفهـوم ،     ) ملاك مطابقت (  .در گذشته علم را تطابق  عين وذهن مي دانستند

علم بر اين نكته پاي فشردند كه ذهن با عين سرو كار  ندارد بلكه سويه هايي از واقعيت را به شيوه اي گزينشـي در   ي فلاسفه

تر  توضيح دهد و اين فرضـيه هـا در واقـع    هبي ظهور و وقوع پديده ها را  قالب فرضيه هاي مي ريزد بدان اميد كه بتواند نحوه

رفتار پديده هاست و چه بسا اين مدل ها مطابقتي با امر واقـع هـم نداشـته     ر و تبيينِي براي  تفسييمدل ها و الگوها و طرح ها

در حقيقت ذهن .  آنچه براي عالم مهم است، تبيين كنندگي الگو و مدل است نه مطابقت با واقعبه همن دليل . باشند 

و ) جهـت  (  direction رلهوسبه قول  نوعي جهت گيري و ذخاير و داشته هاي قبليش به واقعيت ورود مي كند  و جميعِبا 

intention  ) چهره هاي خاص و گزينش شده اي از واقعيـت توجـه او را جلـب     وبه همين دليل سويه ها و ؛دارد  قبلي )قصد

مي گفت انسان با ذهن سـفيد و  پوپر  .مي كند و اين سويه ها را در قوالب فرضيه هاي تبيين كننده و توضيح دهنده مي ريزد 

تجربه شده شروع مي كند و اين ذهنيت طي يك  پروسه و رونـد بـي    ه اي از سننِلغمي در واقعيت وارد نمي شود بلكه با مخال

چه ما با آن روبـرو هسـتيم    ابطال و حك واصلاح مي شود و آنكرارا  قدم به قدم و مرحله به مرحله ، محك مي خورد و ،پايان

هم نوعي ابطال پذيري در ابعاد تاريخي را  ساموئل كوهن .شدن و تقريب بدان استدر واقع نه رسيدن به واقعيت بلكه نزديك 

در واقع گفتماني كه زمـاني عـين    .باعث جايگزين شدن يك گفتمان و پاراديم علمي  به جاي گفتمان و پارادايم  ديگر مي داند

باعـث   ،م ايـن بحـران ناكـار آمـدي     د وتـداو ه مي شود دچار بحران مي شوواقعيت پنداشته مي شود وقتي با نا كار آمدي مواج

بلكه با وارد شـدن   ،يك نظريه نه با يك بار ابطال -پوپرغم ره ب -در واقع به زعم كوهن. جايگزين شدن پارادايم جديد مي شود 

كه از علم يك مدل كـروي و شـب    كواينمدل  .كنار گذاشته مي شود -كه يك پروسه تاريخي است -آن به بحران نا كار آمدي 

علم شبكه اي كروي از گزاره هاي است كه ثبات در مركز اين كره بيشتر است چرا كه شامل گزاره هاي رياضـي   عالمِ .اي است

تحـول و  . جغرافيا مي سـازند   و  منطقي است لايه هاي بعدي  را گزاره هاي فيزيكي و شيمي و لايه هاي حاشيه اي را تاريخدو

 ،كـوهن  نزدبحران ناكارآمدي و  در نظريه ي پوپرابطال پذيري  در واقع.حداقلي است  ،حداكثري و در عمق ،تغيير در سطح

نظريـات علمـي توسـط مكانيسـمي     با استفاده از تئوري داروين مي توان گفت كه .  مي دهد كو ايني تعديلجايش را به 

هـاي جديـد در حـوزه ي    همه اين نظريه  .حك و اصلاح مي شوند و تكامل مي يابند "انتخاب طبيعي  "مشابه با 

ديگر مدعيِ تطابق ذهن با عين نيستند بلكه در بهترين حالت مدعي تقريب -بر خلاف نظريه قدما  -فلسفه ي علم

در واقع دغدغه ي علما، نه رسيدن به حقيقت و واقعيت ، بلكه كارآمدي و جنبـه حـل المسـئله اي     به حقيقت اند

 اصـلاح و  ها را محك مي زنيم و در اين پروسه  آن ها را حك و ريم و بعد آندا ما فرضيات و نظريات پيشيني .فرضيات است

را ابزار  پراگما تيستياين رويكرد  .علوم ابزار پيش بيني و حل مسائل علمي اند و هدف علم هم جز اين نيست. ابطال مي كنيم 

گاليله و كوپر نيـك نظريـه چـرخش     . آنند ان ضعاز وا "دوهم  "و  " يجمنبر "خوانده اند كه   instrumentalismانگاري  

كه با شواهد روز مـره و تجـارب عـادي     علاوه بر ايني چرخش خورشيد به دور زمين، زمين  را ارائه دادند ولي نظريه بطليموس

ت ها و اره اي دريافپكار آمدي داشت  ولي اين نظريه در توجيه  يعينم مردم موافقت داشت ، در تبيين نيازهاي علمي تا اندازه

هـم طـي    اربعه مبتني بر مزاج ها را اخلاط يطب جالينوس. جايش را به مدل كوپر نيكي داد ناچار اكتشافات جديد ناتوان بود و

 "حاشـيه طب " قرون طولاني كاركرد و كارآيي مفيد خود را داشت  ولي در مواجهه با طب نوين به حاشيه رفت و عنوان و لقبِ

ل نيـوتني بـه خـوبي از    مـد . در مورد فيزيك نيوتني هم وضع از همين قرار بود . ود اختصاص داد و جانشين را به خ "بديل"يا 

سكپي عاجز وپديده ها ي فيزيكي روزمره بر مي آمد  ولي از تبيين همين حوادث در سرعت هاي زياد و عالم ميكرعهده تبيين 

مي  هميشه مدلسازي جهت تبيين حوادث جاري و مكانيسم تحولات عل. جايش را به فيزيك انيشتيني داد  ناچار بود و

بـه  .  ساري در جهان  و به منظور پيش بيني و كار آمدي بيشتر وبيشتر است نه در چنـگ  گـرفتن كـل واقعيـت    

عبارت ديگر داعيه ي علوم نه واقع نمايي بلكه رصد كردن و قابل پيش بيني كردن بيشـتر رفتـار پديـده هـا بـه      

نياكان ما براي توضيح و فهم پديده ها اسطوره سازي  تر،در گذشته هاي دور.  بر طبيعت استمنظور افزايش تسلط انسان 

. مي كردند و مثلا براي توضيح چگونگي خلقت پيدايش پديدها ، مدل هاي اسطوره اي را در قالب داستان هايي مـي ريختنـد   



. ه ها بوده از بدو پيدايش بشـر بـا او بـوده اسـت     در واقع اين مدل سازي كه نوعي تلاش براي درك وفهم و توضيح ذهني پديد

اگر در گذشته براي توضيح پديده اي زلزله كره زمين را بر روي شاخ گاوي  .فرضيه هاي علمي نوع مدرن همان اساطيرند 

فرضـيه  مستقر مي كردند و جابجايي آن از شاخي به شاخ ديگر را عامل زلزله مي دانستند امروز هم براي توضيح همين پديـده  

در واقع هـر فرضـيه اي كـه بهتـر وبيشـتر رفتـار       . هاي متعددي وجود دارد كه لزوما در جزئيات منطبق بر واقعيت هم نيست 

.  نه رسـيدن بـه آن   طبيعت را توضيح دهد و مارا قادر به كنترل آن سازد ، علمي تر است و اين يعني تقريب به حقيقت مطلق

اگر فرضيه هـاي علمـي   نزديك تر شـد   تني است  و فقط مي توان بدان نزديك وفرضي ودست نياف نقطه اي حقيقت مطلق

 هاي علمي نوع بشر بـراي شـناخت جهـان    اسطوره هاي مدرن باشند ، اسطوره ها را هم مي توان نخستين تلاش
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